
من اولین کاری 
که برای مدیریت 

هزینه ها انجام دادم، 
توجه به اسراف 

نکردن بود. از وقتی 
روی این مسأله 
حساس شدم، 
فهمیدم یکی از 

بزرگترین آفت های 
اقتصاد خانواده ها، 

اسراف است

زن نســـبتاً جـــوان که حـــالا  لیموشـــیرین و خیار و 
ســـیب زمینی اش را خریـــده و در صف ایســـتاده تا 
پرتقال را حســـاب کند، اینها را می گویـــد. آن هم با 
یـــک ذوق غیرقابل وصـــف. خرید از میـــدان تره بار 

یک کشـــف بزرگ برایش محســـوب می شـــود:
»واقعاً فکر نمی کردم اینقدر تفاوت قیمت داشـــته 
باشـــد.« زن جوان نزدیک شـــش ســـال اســـت که 
ازدواج کـــرده ولـــی تـــوی این ســـال ها نـــه خودش 
و نـــه همســـرش عادت به خریـــد از میـــدان میوه و 
تره بار نداشـــته اند. می گوید چه برای میهمان چه 
غیرمیهمانـــی از میوه فروشـــی خریـــد می کرده اند 
و بـــار اول کـــه آمـــده میـــدان، بـــاورش نمی شـــده 
مثـــاً نارنگـــی را بتواند نصف قیمت میوه فروشـــی 
بخـــرد. این اســـت کـــه خریـــد از میدان عـــاوه بر 
صرفه جویـــی در هزینه، لذت  یک کشـــف جدید را 

هـــم برایش همراه داشـــته.
حرف مـــان فقـــط اقتصـــادی اســـت. از تحریـــم 
می گویـــد و اینکـــه ممکـــن اســـت ایـــن قضیـــه به 
اقتصاد خرد هم فشـــار وارد آورد. از کم مصرف کردن 
می گویـــد و تطبیـــق با شـــرایط. وقتـــی از تغییراتی 
که شـــرایط جدید در نحـــوه مدیریـــت هزینه های 
زندگـــی اش ایجـــاد کـــرده می پرســـم به کم شـــدن 
بریز و بپاش های قبلی شان اشـــاره می کند و اینکه 
شـــرایط جدید، مدیریت ســـنجیده تری می طلبد:
»دلیـــل اصلـــی اینکه تصمیـــم گرفتم بـــرای خرید 
میـــوه به میدان بیایـــم، همین تغییـــرات مدیریت 
هزینه اســـت. وقتی می آیـــم اینجا، بـــا همان پولی 
کـــه آن موقـــع از مغازه ســـه نوع میـــوه می خریدم، 
می توانـــم پنـــج شـــش نـــوع بخـــرم. البتـــه بـــرای 
خودمان، نـــه میهمان. برای مدیریـــت هزینه های 
میهمان هنـــوز فکری نکـــرده ام.«  خانمی که 
پشت او در صف است، نظر دیگری دارد. 
می گویـــد حتی بـــرای میهمان هم 
می شـــود از همیـــن میوه ها 

اســـتفاده کرد و برای اثبات حرف هایش به کیفیت 
خیارهـــا و اندازه پرتقال هایی کـــه چند دقیقه پیش 
خریده اشـــاره می کند: »مگر میهمـــان از کره مریخ 
می آیـــد؟ عمـــه و عمـــو و خالـــه و دایـــی خودمانند 
دیگـــر. من هـــم مثل ایـــن خانم معتقد بـــودم باید 
میـــوه آنچنانی جلـــو میهمان گذاشـــت. ولی وقتی 
دیـــدم هزینه هایـــی که مـــا الکی به خودمـــان برای 
برپایـــی میهمانی تحمیل می کنیـــم، دارد باعث کم 
شـــدن دید و بازدیدها می شـــود، از بریـــز و بپاش و 

تجماتی برگـــزار کردن صرفنظـــر کردم.«
او هـــم از مصـــرف نکـــردن می گویـــد. اما مـــن به او 
گفتـــم صاحب نظـــران اقتصادی بر ایـــن عقیده اند 
کـــه اقتصاد به معنـــی مصرف نکردن نیســـت بلکه 
به مصـــرف بهینـــه و صرفه جویی عقانی بـــه دور از 
ریخـــت و پاش و هدررفت امکانات ســـرمایه اطاق 

. د می شو
کـــه البته ایـــن خانم بـــدون اینکه معنی درســـتی از 
اقتصـــاد را بداند توانســـته این امـــر را در زندگی اش 
پیـــاده کند و اتفاقاً بســـیار هم راضی اســـت: »وقتی 
همســـر من یـــک مقدار پـــول به عنـــوان خرجی در 
نظر می گیرد، من چـــه بخواهم چه نخواهم همین 
قـــدر پول تا آخـــر مـــاه دارم برای خـــرج خانه. پس 
چـــاره ای نیســـت جز مدیریـــت کردن. مـــن اولین 
کاری که در این زمینه انجام داده ام توجه به اســـراف 
نکـــردن بـــود. از وقتـــی روی این مســـأله حســـاس 
شـــدم، فهمیدم یکی از بزرگترین آفت های اقتصاد 

خانواده ها اســـراف است.«
می گوید اگر بخواهیـــم نقش خانواده هـــا را در این 
اوضـــاع اقتصادی بیـــان کنیم، اولیـــن و مؤثرترین 
راهی کـــه بـــه ذهن مان می رســـد مدیریـــت درآمد 
و هزینه هاســـت. بـــا برنامه ریـــزی و دقـــت عمـــل 
بیشـــتر، بـــه بهتریـــن بهـــره وری می شـــود دســـت 
یافـــت و شـــاید راحت تریـــن راه بهینه کـــردن این 
مدیریـــت، توجه به کمیت و کیفیت مصرف و پرهیز 

از اســـراف باشد.
در صحبتـــی کـــه با همیـــن چنـــد خانـــم می کنم، 
متوجه می شـــوم شـــرایط فعلی ناچارشـــان کرده از 
خیلـــی رفتارها کـــه تا پیـــش از این داشـــته اند، دور 
شـــوند و اتفاقاً از ایـــن قضیه احســـاس نارضایتی و 

پشـــیمانی نمی کنند.
مثاً همســـایه ام می گوید همیشـــه وقت مشخص 

داریم  یاد  
می گیریم دخل

ج مان  را  و خر
جفت و جور کنیم

سمیه ملاتبار
نویسنده 

گزارشی درباره گرانی و تأمین مخارج روزمره

اگر از من بپرســـید، می گویم بزرگترین اقتصاددانان 
دنیا، مردم هســـتند؛ مردمی که شاید حتی یک کلمه 
از علم اقتصاد را نخوانده باشـــند و چیزی از آن ندانند 
امـــا روزگار بهشـــان درس اقتصـــاد داده و تحلیل ها و 
پیش بینی هایشـــان، گاه از تحصیلکرده های اقتصاد 

دقیق تر و منطقی تر اســـت.
بایـــد میان ایـــن اقتصاددانانِ تجربی بـــروی تا ببینی 
چطور می شـــود بـــدون هیچ علمـــی، دکتـــرا اقتصاد 
و مدیریـــت گرفـــت و بـــرای هر شـــرایط و پیشـــامد و 

تغییـــری، راه چاره پیـــدا کرد.
 در میـــدان میـــوه و تره بـــار: نســـبتاً جـــوان اســـت و 
چادری. با یک دســـت چادر را روی ســـر نگه داشـــته و 
با دســـت دیگر ســـبد فلزی چرخ دار کوچک را  دنبال 
خودش می کشـــد. ســـبد خیلـــی پر نیســـت و راحت 
می شـــود محتویاتـــش را دیـــد. ســـیب زمینی و پیاز و 
لیموشـــیرین و خیـــار خریـــده و یک کیســـه کوچک 

هم زیـــر همه اینهاســـت کـــه گمان می کنـــم نارنگی 
باشـــد. جلو پیشخوان تره بار ایســـتاده و پرتقال های 
آبگیـــری را برانـــداز می کنـــد. به فروشـــنده می گوید 
یک کیلو بکشـــد. کارگر کیســـه را پر می کند و می دهد 
دســـتش. کیســـه را از کارگـــر می گیـــرد و نصفـــش را 

خالـــی می کند و مـــی رود ســـمت صندوق: 
»هیچ وقـــت نمی آمدم 
میدان. همیشه از میوه 

یـــک  نزد ی  شـــی ها و فر
خانـــه خریـــد می کـــردم. 

پیـــش خـــودم می گفتم مگر 
چقـــدر می شـــود تفاوتش؟ هر 

چه می خواســـتم همـــان موقع 
می خریدم و مـــی آوردم خانه. تازه 

یکی دوماه اســـت کـــه از اینجا خرید 
می کنـــم.«

برای خرید مایحتاج 
مردم مجبور به 

جایگزینی موارد و 
اولویت بندی هستند
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هرآنچه که در رابطه با  رندگی می خواهید بدانید


